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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 National  and Revolutionar Characters  شخصيت ھای ملی و انقلابی   

  
  فؤاد حبيبی

  ٢٠٢٣ دسمبر ٢١
  

 بازگشت جاودانۀ معلم شرور؛ به مناسبت درگذشت آنتونيو نگری

 
ھای شرارت، بداعت و نابھنجاری، چنان سخن برانيم که  ھای پيچيده، عظيم و زايا، اين معلم بدن-نبايد ھرگز از اين ذھن

توانند منبع زندگی و  ھای متحرک اطرافمان می بدن-آنھا بسی بيش از ذھن. اند اند، يا حتی در گذشته  درگذشتهئیگو
کم به ھمين اندازه در مورد نگری نيز ما  تر، دست که دلوز در وصف سارتر گفت، و اگر نه بيش چنان. زايندگی باشند

گرفتن به اطاعتيم، چراکه وی در  کاری و خو شدن به سازش م که در معرض دچارئيتوانيم گفت که اين نه وی، که ما می
سازد که تا انتظار لحظۀ مبھمی را در آينده بکشيم؛ انتظار نوعی بازگشت، يعنی  قادرمان می«مقام معلمی راستين 
زمان خصوصی و جمعی  ش را، در مقام چنان قدرتی که ھمھاي ره شکل خواھد گرفت و تماميتھنگامی که تفکر دوبا

  »است، از نو خواھد ساخت
***** 

 ژيل دلوز، او معلم من بود

گذرد ھمواره با اين پرسش منطقی و بديھی، اما سرتاسر نادرست، طرف ھستيم که از او چه  قتی متفکری درمیو

توان از دستاوردھای او داشت؟ اين تصور  برمانده است و اينک، يعنی در اين نقطۀ پايانی حيات او، چه برآوردی می

نوعی از   امری است که با درگذشت شخص، آن نيز بهبدن و اثراتش در مقام-رايج اما نادرست ناشی از فھمی از ذھن

شود تا سرانجام با غلبه بر  ًبر اين اساس معمولا در چنين لحظاتی کوشش می. رسد بستار يا، در بھترين حالت، کمال می

ايق ترين دق ھای غنا و پيچيدگی تفکر، با مروری بر مھم ای کامل از اين جلوه ناتوانی در دريافت و رؤيت کامل چھره

 ئیتو گو. پذير از يک امری ھمواره گريزان ترسيم شود پذير و دسترس فکری و عملی زندگانی شخص، تصويری فھم
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تر به او  توان کمی بيش بدن ديرياب تا حدی آسوده شده، می-تر اين ذھن ھای بيش وتاب اينک که خيالمان از امکان پيچ

ای در ھستی از فھمی   پيچيده و پرتلاطم، بلکه دربارۀ ھر پديدهئیھا دنب-تنھا در باب چنين ذھن اما اين امر نه. نزديک شد

کوشد تا مرگ را در بطن  درست در مقابل چنين فھمی است که اسپينوزا می. گيرد ت میأنادرست از زندگی و مرگ نش

ه با تبديل شدن وقتی مرگ و زندگی ن. زندگی و زندگی را پس از مرگ، با اندراج در جوھر ابدی و جاودان، نشان دھد

فقط به  لۀ زندگی نهأمس. شود بدنی، بلکه با تأثير و تأثر گذاشتن در ھستی مشخص می-به جسد يا، در مقابل، تحرک ذھنی

 ئیھا بدن- از اين دست، بلکه به برانگيختن ذھنئیھای حياتی در بدن، يا حتی ھرگونه ذکر نام نيک و چيزھا تداوم سيلان

ای فعالانه، و البته ايجابی،  پايان شدن ھستی به شيوه نش و قرارگيری در امتداد جريان بیديگر در ھستی به کنش، واک

 .مولد، و آفرينشگر، مرتبط است

ھای ھمواره زنده و  بدن-گونه بلندای امن در مواجھه با ذھن توان به ھيچ  نمیئیبا اين تفاصيل، در کمال تأسف، گو

ای  تنھا چھره شدن به جسد، بازگردند و نه بسا بارھای بار پس از تبديل ت که چهشدنی دست ياف تر دم در حال پيچيده به دم

 از ئیھا ويژه دربارۀ آن حالت  و اين به ھای جديد ھدايت کنند  سوی افق ھای ما را به جديد از خود ارائه دھند بلکه نگاه

ھا که  ھمان. عمل برخوردارند- تفکرسازی کند که از توانشی خاص برای آفرينش امر نو و راديکاليزه ھستی صدق می

و . ايستند شدن بازنمی شدن و ديگر شدن و منفصل دم از متصل  يکئیھا بدن-چنين ذھن. خواندشان می» معلم«ژيل دلوز 

 دقيق آثار و اثرات دنکنيم با خوان ای دقيق، ثابت و کامل ترسيم کرد؟ ھرگاه که تصور می توان از ايشان پرتره چگونه می

رسد و  شدنی ديگرگون از راه می ايم، ناگه اتصالی جديد، اسمبلاژی بديع و ماشينی  فھمی جامع از آنھا دست يافتهآنھا به

پس چه بايد کرد؟ آيا بايد از خير بحث از جايگاه، مختصات و نيروھای . اندازد شده را از اعتبار می کل پرترۀ ترسيم

 پايان بسپاريم؟ ھای بی ز دگرگونی بگذريم و خود را به دست آشوبی ائیھا چنين حالت

راند به سمت تحليلی  عکس، ما را می گويد، به آنچه چنين فھمی از ھستی و نيروھای در حال کنش در بطن آن به ما می

بندی و  ويژه وقتی پای ھستاری پيچيده و عظيم در ميان است، که منطبق با سرشت، ترکيب پويا از رخداد و شدن، به

يک نام خاص، ھمواره «گويد  که ژيل دلوز می اگر چنان.  استئیھا بدن-ناپذير چنين ذھن بينی  و پيشکردار پويا، سيال

پرد،  ن میئي، چنين تحليلی رقصی است زيبا که دست در دست عملگر مزبور بالا پا»گر است يک نقاب، نقاب يک عمل

 و جذابيت در ئیی ديگر را در نھايت زيباکه مسير شود مگر برای آن جا متوقف نمی رود و ھرگز ھيچ عقب و جلو می

 ئیگری است که خودش آن را قسمی فلسفۀ مقاومت، يا به تعبير لو ھای عمل آنتونيو نگری يکی از نام. پيش گيرد

 است که اين ئیھا او يکی از زيباترين نقاب! ئیو چه نام زيبا. نامد آلتوسر، جريان زيرزمينی ماترياليسم مواجھه، می

از ماکياولی، اسپينوزا و مارکس تا دلوز، گتاری و نگری، . جريان زيرزمينی، برانداز و مؤسس بر چھره زده است

برقضا، نه مرگ که  وغمش، دست شدن است که تمامی ھم آفريند قسمی آنچه ھستی و لذا حقيقت خاص خودش را می

 .دگرمدرنيته، مقاومت و آزادی: ھای آن است ترين و زيباترين جلوه زندگی در مولدترين، ايجابی

وتوان خود را وقف تعليم   است که توشئیھا اينک، يکی از آن معلم  ميلادی تا ھم١٩۶٠تونی نگری، از ھمان دھۀ 

جای  اش به او زمانی خلاف بسياری از رفقای فکری و سياسی. عملی کرده-ھای نظری ترين آموزه ترين و خلاقه بديع

يا اتونوميسم را » اوپرائيسمو«لحۀ تاريخی حزب کمونيست ايتاليا و حزب دموکرات مسيحی علم پيوستن به مصا

شدن با جريان مسلط امور بدل  بينی اراده به توجيھی برای ھمراه برافراشته نگه داشت و زمانی که بدبينی خرد و خوش

، بازستانی امر مشترک، و فراخوانش به بينی خرد و بدبينی اراده جھت طرح مفاھيمی ھمچون انبوه خلق شد، از خوش

لۀ عامليت و سوبژکتيويته است، أھای نگری تأکيد بر مس ترين وجوه آموزه بنابراين، يکی از محوری. اسمبلی بھره گرفت

 به نيروی مولد ھستی در قامت انبوه خلق شدن، و بدبينی ئیگو بينی خرد، و آری ًای که در آن تواما خوش يعنی نقطه
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اگر يکی از . رسند رھبر معاصر و تأکيد بر اھميت نھاد در اين راستا، به ھم می ھای اجتماعی بی قد جنبشاراده، ن

ای است که،  ھای زمانۀ ما طرح مجدد و دفاع از سوبژکتيويته، درست در زمانه ھا و در عين شور و شوق دشواری

 بربريت بر ھستی ما آوار شده، نگری نقابی است با پيروزی گريزناپذير بديل» پايان تاريخ«خلاف انکارھای فراوان، 

دم از طرح   است که يکئیھا اگر نگری از آن دسته معلم.  کردهئینما که سوبژکتيويته به ياری آن از عامليت خود رخ

ايستد، بايد بداعت و نابھنجاری وی را، از  ھای تازۀ فکری و سياسی بازنمی ھای راديکال و جديد و ابداع تکنيک درس

فراخوانی که خطاب به بدنی جمعی، عظيم، و در حال . وجو کرد مله، در ھمين تأکيد بر سوبژکتيويتۀ انبوه خلق جستج

 .»سازد دانيم وقتی گرد ھم جمع شود، چه چيز را ممکن می ھنوز نمی«شود که  شدن عنوان می

تک لحظات زمان تعريف   در برابر تکوليت ماؤلۀ ابديت يا جاودانگی را در پيوند با مسأ مسئیتونی نگری خود در جا

ھای  بخش وی از ھمان اوان جوانی تا نود سالگی يکی از جلوه و زندگی، اثرات و تأثيرات مولد و شادی. کند می

فروگذاشت که وی را  وليتی بیؤولانه با زمان و تبديل آن به زھدان آفرينش ھستی جديد است، مسؤغايت مس درآويختن به

تنھا از سوی جريان مسلط، بلکه از سوی سنت غالب تفکر انتقادی و  کند که نه  میئیھا  يکی از چھرهدر عين حال بدل به

ھای عملگر  درست ھمچون تمامی نقاب. دھد ھا قرار می ترين حملات و جدل ترين و داغ راديکال نيز در معرض بيش

ود نگری در باب متفکر محبوبش، اسپينوزا، بايد به سياق گفتار خ. فلسفۀ مواجھه، از ماکياولی و اسپينوزا تا خود نگری

سياست وی -اين واقعيت که او طرد يا منزوی نشد، تنھا بدين معناست که متافيزيک. »نگری نابھنجاری است«گفت که 

کارگر اجتماعی، انبوه خلق، :  است که پيشاپيش مستقر شده استئینمايندۀ قدرتمند قطب نسبت آنتاگونيستی نيرو

 .سياسی ۀ توليد زيستیسوبژکتيويت

قامت بشريت با از «: وقتی که فردريش انگلس خبر درگذشت کارل مارکس را به اطلاع ھمگان رساند چنين نوشت

زمان به مدد ھمين سرھاست که بشريت از  ترديد ھم اما بی. »تر شد دست دادن يک سر، و بزرگترين سر زمان ما، کوتاه

ی که از نقد امپراتوری، ھستي. صار سر برآورده تا طرح ھستی ديگری دراندازدلای جھل، درماندگی و تاريکی اع لابه

ردد گ  بازمیئیھا انجامد که ھمواره به چنين معلم  میئیھا ِگيری اسمبلی شدن، بازستانی ثروت مشترک به شکل انبوه خلق

ی خود معلم بنشاند و به عوض ھا را بر جا ورجوع کند، بلکه کثرتی از تکينگی ش را رفعتنھا معضلات وشورھاي تا نه

نظير   بیئیدرخشش تکين روشنفکران عمومی، با انتشار و سيلان روشنفکری عمومی در سراسر ھستی، شاھد شکوفا

ھای  ھای پيچيده، عظيم و زايا، اين معلم بدن- بنابراين نبايد ھرگز از اين ذھن. شادمانی و خردمندی ھمگانی باشيم

-آنھا بسی بيش از ذھن. اند اند، يا حتی در گذشته  درگذشتهئینان سخن برانيم که گوشرارت، بداعت و نابھنجاری، چ

که دلوز در وصف سارتر گفت، و اگر نه  چنان. توانند منبع زندگی و زايندگی باشند ھای متحرک اطرافمان می بدن

شدن  م که در معرض دچارئيکه ماتوانيم گفت که اين نه وی،  کم به ھمين اندازه در مورد نگری نيز ما می تر، دست بيش

سازد که تا انتظار لحظۀ مبھمی  قادرمان می«گرفتن به اطاعتيم، چراکه وی در مقام معلمی راستين  کاری و خو به سازش

ش را، در مقام ھاي ره شکل خواھد گرفت و تماميترا در آينده بکشيم؛ انتظار نوعی بازگشت، يعنی ھنگامی که تفکر دوبا

از ھمين روست که او ھمواره معلم من باقی . زمان خصوصی و جمعی است، از نو خواھد ساخت  ھمچنان قدرتی که

گردد و بايد به او  سياسی، اسمبلی انبوه خلق، که ھمواره بازمی معلم نابھنجاری وحشی، توليد زيستی. »خواھد ماند

زندگی ] و توليد راستين[، تأمل در باب ای، به عوض انديشيدن به مرگ مان، ھمچون ھر انسان آزاده بازگشت تا حکمت

 باشد

 

 


